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اسلامي شدن دانشگاه :  قرار داد و افزوداين مرجع تقليد، اسلامي شدن دانشگاه را مورد تاكيد
به اين نيست كه در اين مراكز نمازخانه احداث شود و دخترها و پسرها از همديگر جدا باشند و در                    
  . كتاب هاي درسي كه چاپ مي شوند، آرم جمهوري اسلامي و عكـس امـام و رهبـري درج شـود                    

اسـت كـه در دانـشگاه حـرف اول را        ن دانـش    البته اين موارد لازم، اما اي     : وي در همين رابطه افزود    
معناي اسـلامي شـدن     . بنابراين بايد براي اسلامي شدن دانشگاه، ابتدا دانش را اسلامي كنيم          . زند مي

االله  آيـت . نـداريم و هـر چـه داريـم خلقـت اسـت            دانشگاه هم اين است كه ما چيزي به نام طبيعـت            
 جـز   و محققانه را داشته باشيم كـه طبيعـت چيـزي         ما بايد اين باور عالمانه    : جوادي آملي تاكيد كرد   

  . خرافه و فسون و فسانه نيست
اگـر خـداي   ":اين مرجع تقليد با بيان اينكه نبايد با باورهاي مـردم بـازي شـود، اظهـار داشـت            

  . نكــرده بــا باورهــاي مــردم بــازي كــرديم، هــر كــسي كــه بــازيگرتر شــده اســت، برنــده مــي شــود
يزهايي را تقديس مي كنند كه از نظر مـا حتـي ارزش گفـتن نـدارد،     هندي ها با اينكه چ    : وي گفت 

 "علي ابـن ابيطالـب عليـه الـسلام     "ساليان سال است به انرژي هسته اي دست يافته اند و ما با داشتن   
  . اي ندارد، بايد بهتر از اين كشور را اداره كنيم مي ندارد و داشتن كربلا كه نمونهكه دو

 
 

  گيب فرهنانقلا
  )ميز انديشه با حضور دكتر علي محمد حاضري، دكتر غلامرضا جمشيديها، دكتر وحيد احمدي(

انقلاب فرهنگي از چالش برانگيزترين موضـوعات سـالهاي ابتـدايي انقـلاب اسـلامي           -اشاره
است اين اقدام با هدف هماهنگ كـردن نظـام دانـشگاهي كـه فـضايي متفـاوت از جامعـه اسـلامي                  

ن سال ها را از سر مي گذراند برنامه ريزي شد تـا دانـشگاه را بـا مـسير انقـلاب هماهنـگ                    انقلابي آ 
پايگاه اطلاع رساني خبري جماران براي ارزيابي اين رويداد ميزگردي را با حضور سه تـن از                 . كند

اعضاي هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس كه خود از مولودات انقلاب فرهنگي است ترتيب داده               
دكتر علي محمدحاضري و   . در ادمه متن گفتگوي اين سه استاد دانشگاه را خواهيد خواند          است كه   

دكتر غلامرضا جمشيديها اساتيد گروه جامعه شناسي و دكتر وحيـد احمـدي نيـز كـه عـضو هيئـت           
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علمي گروه برق و الكترونيك است از جمله دانشجويان انجمـن هـاي اسـلامي بـوده اسـت كـه در                
لاب درگير انقلاب فرهنگي گرديدند وي در كميته هاي اجرايـي سـتاد انقـلاب               سالهاي ابتدايي انق  

  . فرهنگي نيز عضويت داشته است
  

گيـري انقـلاب      هـاي شـكل     جناب آقاي دكتر احمدي در ابتدا حضرتعالي در رابطه با زمينـه           *
  . فرهنگي و شرايطي كه منجر به وقوع انقلاب فرهنگي گرديد توضيحاتي بفرماييد

 كـه يـك سـري از مبـاني انقـلاب      57پس از وقـوع انقـلاب اسـلامي در سـال            : يدكتر احمد 
گيـري و تحـول اجتمـاعي         مشخص شد حركت تسخير لانه جاسوسي روي داد و يك مرحله شكل           

مجددي انجام شد و يك سري ديگر از مباني پايه انقلاب بـا حركـت تـسخير لانـه آغـاز شـد البتـه                         
 افراد داراي تحليل روشني از مسايل بودند يـا نـه را كـاري           تحليل آن شرايط اجتماعي و اين كه آيا       

ندارم ولي نهايتاً حرف اين بود كه يك سري از مباني انقلاب با آن حركت تسخير لانـه جاسوسـي                    
، فضايي بهم ريخته بـود و برخوردهـاي مختلـف از             ها    در عين اين حال فضا در دانشگاه      . روشن شد 

هـا   ها فقط تبديل به صحنه درگيري احزاب و گـروه  نشگاههاي مختلف صورت مي گرفت دا       جريان
شده بود و از طرفي چند ماه پس از حركت لانه در مجموعه هاي دانشجويي اسلامي اين تلقي بـود                    

ايـن  . كه ما بايد كاري كنيم تا فضاي دانشگاه به سمتي برود كه بـا فـضاي انقـلاب هماهنـگ شـود                     
سو   شگاه با انقلاب هم   مي مطرح بود كه آيا واقعاً دان      هاي اسلا   پرسش در مجموعه دانشجويي انجمن    

 آن زمان هم نسل جوان نسلي پرحرارت بود و با انقلاب جلو آمده بود و فضاي انقلاب    هست يا نه؟  
هـايي در انجمـن هـاي اسـلامي           سلسله بحـث  . كرد  را همراهي كرده بود و با امام داشت حركت مي         

ن به اين شكل كه مركز هماهنگي داشته باشند نبود كـه            صورت گرفت، البته انجمن اسلامي آن زما      
خواهيم كـاري انجـام دهـيم بـه چـه             خود به خود و آرام آرام همديگر را پيدا كردند كه اگر ما مي             

كردند  هاي سياسي شان را مطرح مي افراد سياسي نيز مواضع و ديدگاه. شكلي اين مسير را طي كنيم
اي را كـه شـعار كلـي          راي دانشجويان داشتند و ايـشان نكتـه       تا اين كه خود حضرت امام سخنراني ب       

ها   حركت انقلاب فرهنگي بود مطرح كردند و آن صحبت اين بود كه بايد يك تحولي در دانشگاه                
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اين شد كليد چيزي كه مجموعه دانشجويان رويش تمركز داشتند كه ما بايد اين را               . صورت بگيرد 
ها ايجاد كنيم اما اينكه چه كار بايد كنـيم و از كجـا بايـد                  شگاهمبنا قرار دهيم و بياييم تحولي در دان       

 ذهنيت روشني در آن زمان نبود فقط حرف اين بود كه بايد كاري كنيم تا دانـشگاه در               شروع كنيم 
اساساً اين سئوال وجود داشت . سويي داشته باشد هاي انقلاب هم مسير انقلاب قرار بگيرد و با آرمان  

ها ايـن بـود كـه بايـد مـواد و محتـواي دروس                 ايد تغيير كند؟ بعضي از صحبت     كه كجاي دانشگاه ب   
  . دانشگاهي تغيير كنند

هاي مختلفي با علماي حوزه علميه قم داشته باشـيم بـا              اين سردرگمي موجب شده بود تا نشست      
شد داراي ديـد و       هايي شد جلسات متعددي با افراد مختلفي كه احساس مي           مرحوم بهشتي هم صحبت   

ر فرهنگي و انقلابي هستند برقرار شد و نهايتاً با فضاي سياسي كه آميخته شد و مـسائل حـول آقـاي                     نظ
ها سوق پيدا كرد ولي اصل قـضيه بـر ايـن اسـاس                صدر وارد قضيه شد به سمت بسته شدن دانشگاه          بني

كـت  بود كه انقلابي صورت گرفته و اين نگراني وجود داشت كه آيـا دانـشگاه در مـسير انقـلاب حر                    
گيري روشني وجود نداشت و تنها حرارت و شور دوران دانشجويي اين حـس را                 كند يا نه؟ جهت     مي

كرد كه بايـد كـاري انجـام بـدهيم امـا اينكـه چـه كـاري بايـد انجـام شـود نتيجـه نشـست و                               ايجاد مي 
شـد و  ها منتهـي   در نهايت كار به بسته شدن دانشگاه      . ها و جلسات متعدد با آراي مختلف بود         برخاست

البتـه قبـل   . عنوان ستاد انقلاب فرهنگي معرفي كردند      حضرت امام به معرفي مرحوم باهنر اعضايي را به        
، پـنج نفـر از     نفره اي به نام شوراي مشترك حوزه و دانشگاه كـه پـنج نفـر از اسـاتيد     20از آن شوراي    

 بـود امـا پـس از آن كـه           ، پنج نفر از دانشجويان و پنج نفر از اساتيد حوزه بودنـد تـشكيل شـده                 طلاب
شوراي ستاد انقلاب فرهنگي تشكيل شد ديگر امور رفت آنجا متمركز شـد و آرام آرام ديگـر نقـش                    

هاي داخل انقلاب فرهنگـي و   ريزي دانشجويان كمرنگ شد و عملاً كارها افتاد در مسير فرماليته برنامه 
  . هاي متمركز دنبال شد ريزي كاملاً دولتي و در مجموعه برنامه

  
  آقاي دكتر حاضري از نظر شما انقلاب فرهنگي به دنبال حل چه تعارض و چه مشكلي بود؟*

ها و انتظارات متفـاوتي از سـوي نيروهـاي مختلـف از انقـلاب فرهنگـي                     تلقي: دكتر حاضري 
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وجود داشت فضاي بيروني در محيط اجتماع به ويژه پس از برگـزاري رفرانـدوم و مـشخص شـدن         
شـان   قلاب براي كل نيروهاي ماركسيست و نيروهايي كه تفكر و ايدئولوژي  جهت گيري اسلامي ان   

خوان نبود تنگ شـد و لـذا تمـامي نيروهايـشان در دانـشگاه                 با تفكر حاكم بر اسلام انقلابي امام هم       
ها با پيروزي انقـلاب عمـلاً از دانـشگاه بـه              متمركز شد درحالي كه نيروهاي مسلمان داخل دانشگاه       

ها كـشيده شـدند و امـور اجرايـي            ها و ساير فعاليت     ي اجرايي و سپاه و وزارتخانه     ها  سمت مسئوليت 
ترين نيروهاي انقلاب هم      ترين و پر انرژي     كشور در دست جريان مذهبي قرار گرفت و با صلاحيت         
هـا چـون جـاي ديگـري پايگـاه و جايگـاه               همين نيروهاي دانشگاهي بودند و اين طـرف هـم چـپ           

ا تنگ شده بود وارد دانشگاه شدند از خارج از كشور نيـز تمـامي نيروهـاي                 نداشتند و عرصه بر آنه    
هـاي    فراري و تبعيـدي قبـل از انقـلاب آمدنـد و داخـل دانـشگاه يـك كـانون پررنگـي از فعاليـت                        

هـاي    هاي چپ تشكيل شد؛ در آن مقطع هم چپ ادعاي حاكميـت و خـط دهـي در سياسـت                     گروه
هـا اداره شـود و فـي          انقلاب بايد براساس نـوع انديـشه آن       انقلاب و كشور را داشت و معتقد بودند         

نفسه اين تفكر در جايگاه براندازي تلقي اسلامي از انقلاب بود در حالي كه در رفراندوم و مقيـاس                   
 درصد به جريان اسلامي رأي دادند ولي در         98كشوري سهم جريان غيراسلامي بسيار اندك بود و         

يـشتر بـود بـه همـين علـت جريـان اسـلامي اگـر در چهـارچوب          هـا بـه مراتـب ب    ها سهم آن  دانشگاه
ها اسـلامي نبـود و        خواست با شيوه معمول دموكراتيك عمل كند انقلاب در دانشگاه           ها مي   دانشگاه

 درصـد بيـرون از دانـشگاه نبـود لـذا اگـر صـادقانه                98ها بـه انـدازه        وزن جريان اسلامي در دانشگاه    
اي بايد در دانشگاه بازتـاب         درصد بيرون دانشگاه به گونه     98بخواهيم نگاه كنيم حرف اين بود كه        

داشته باشد و انقلاب فرهنگي اعمال حاكميت و حضور جريان اسلامي در دانشگاه را مدنظر داشت    
  . كه براساس سهم و وزني كه هر جريان در جامعه دارد در دانشگاه نيز حضور داشته باشد

علوم دانشگاهي بود فرض اوليه نه تنها در ايران بلكـه           وجه ديگر قضيه نيز مربوط به محتواي         
هـا   ها و محتواي علـوم خيلـي بـر مبنـاي اسـتقلال ملـت       كل جريانات ضد غرب بر اين بود كه درس  

نيست و نظرياتي مثل نظريه نوسازي و دموكراسي در خدمت تحكيم و تقويت نظام علمي غـرب و                  
اش را در مـسير       هاي فكري   شگاهي برويم كه بنيان   سرمايه داري است و ما اگر بخواهيم به سمت دان         
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استقلال و نيازهاي كشور تعريف بكند بايد خانـه تكـاني جـدي بكنـيم و ايـن ديـدگاه منحـصر بـه                        
جريان اسلامي نبود و جريان چپ هم تفكرات و نظريات توسعه متفاوتي داشت و نظريـه وابـستگي                

هـا نتيجـه مدرنيزاسـيون        ها و عقب ماندگي     تيگفت همه بدبخ    را مقابل نظريه نوسازي داشتيم كه مي      
  . گرايانه است و اين نوع نگاه بايستي حذف شود غرب

به ايـن ديـدگاه نظـر بخـش اسـلامي را هـم اضـافه كنيـد كـه همـين اسـتقلال و نقـد و نفـي                         
در دهه پيش از انقـلاب نيـز   . پذيرفت شد را مي    هايي كه در خدمت امپرياليسم غرب تلقي مي         آموزه

 بازگشت به خويشتن جلال آل احمد و ديدگاه دكتر شريعتي در زمينه پروتستانيزم اسلامي               نظريات
ردپاي اين تفكر را در برخي از نيروهاي انديشه ورز كه در خدمت             . و شيعي نيز مطرح گرديده بود     

ديديم مثلاً احسان نراقي از يك طـرف بـه دربـار نزديـك بـود و از                    شدند نيز مي    رژيم شاه تلقي مي   
  . كرد گرايي در حوزه فرهنگ و علم را مطرح مي ف ديگر او هم همين نگاه بوميطر

كرد كه يـك   هاي اين گونه به علاوة شرايط سياسي اجتماعي بعد از انقلاب ايجاب مي           زمينه 
گرايـي و   نوع نگاه بازسازي نظام دانـشگاهي صـورت بگيـرد و نظـام دانـشگاهي در خـدمت اسـلام           

ا همان موقع هم مطرح بـود كـه ايـن گونـه مـسائل بيـشتر در حـوزه علـوم                      گرايي قرار گيرد ام     بومي
تري بود كه حتي در حـوزه علـوم فنـي و مهندسـي نيـز              هاي افراطي   انساني مطرح است البته گرايش    

در مجمـوع  . كرد اما بيشتر بحث سازگاري اساتيد بـا ايـن نظريـات مطـرح بـود            مسائلي را مطرح مي   
اي در نظام دانشگاهي بـود تـا          شد انقلاب آموزشي برنامه     ي مطرح مي  چه به عنوان انقلاب فرهنگ      آن

  . نظام دانشگاهي منطبق با اسلام و همچنين منطبق با نيازهاي جامعه شكل بگيرد
مسئله ديگر حس حقارت ميان دانشگاهيان ما پيش از انقلاب بود كـه بـا وجـود سـابقه پنجـاه           

هـا تنهـا مقطـع ليـسانس را داشـتيم و              اري از رشـته   ساله نظـام دانـشگاهي در ايـران مـا هنـوز در بـسي              
يك وجه از انقلاب فرهنگي اين بود كه ما بايـد تـا             . شد  هاي آموزش عالي تكميلي ايجاد نمي       دوره
همين نگاه بود كه تعميـق و توسـعه مقطـع            ترين سطوح تحصيلي را خودمان برپاكنيم و متعاقب         عالي

نيـاز بـه    .  انقلاب از كل دوران رژيم گذشته بيشتر بـود         كارشناسي ارشد و دكترا در پنج سال ابتداي       
اين سطح از خودباوري و اينكه باور داشته باشيم كه فعاليت علمي تا آخرين سطوح بايد در داخـل                   
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خـود  . اش را در داخل بيندازيم يكي از نتايج انقـلاب فرهنگـي بـود     صورت بگيرد و مركز و كانون     
اه تأسيس شد كه اساساً تربيـت مـدرس و تربيـت اسـتاد در            همين دانشگاه تربيت مدرس با همين نگ      

  . همه سطوح تحصيلي را بتوانيم در كشور تربيت كنيم
توجه و اهميت به محتواي بومي اسلامي نه فقط در انقلاب فرهنگي بلكه قبل از آن در فضاي         

 آثـار   مـثلاً . جوانان و فضاي فرهنگي جامعه به معناي حـوزه مطالعـات و تحقيقـات آغـاز شـده بـود                   
، در همـان موقـع منـابع رسـمي            شـود   هاي اواخر قبل از انقلاب با آن تيراژ منتشر مي           شريعتي در سال  

همـين تحليـل   . آكادميك تحقيق مثلاً علوم اجتماعي تيراژش در حد هزار و دو هزار و سه هزار بود      
يـران قبـل از انقـلاب    اجتماعي سياسي جامعه ايران با نگاه بومي و نگاه اسلامي و با شـرايط جامعـه ا      

فرهنگي به عنوان يك عطش و يك نياز جدي در جامعه ايران مطرح بود و انقلاب فرهنگي به يك 
  . معنا پاسخ به يك حس نيازي بود كه از قبل از انقلاب وجود داشت

  
تـري را بـه ذهـن         عنوان انقلاب فرهنگي در مقايسه با آن چه كه روي داد معنـاي گـسترده              *

و همانطور كه دكتر حاضري اشاره كردند آن چه كه روي داد را در نهايت مـي تـوان   كند   متبادر مي 
  يك تحول در نظام آموزش عالي دانست ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟

ابتدا بايد مفهوم فرهنگ را تعريف كنيم فرهنگ تعاريف زيادي دارد ولي            : ها  دكتر جمشيدي 
نيـاز انـسان    . هايي به نيازهـاي خودمـان داريـم         پاسخاش اين است كه ما چه         يك تعريف خيلي ساده   

. شود تا نيازهاي متعالي بندي است و از سطح مادي شروع مي      حداقل براساس تئوري مازلو كه سطح     
اش ممكن است سطح فـردي باشـد و در    خواه ناخواه هم فرهنگ سطوح مختلفي دارد و يك سطح   

رفتـه تـا بـرآورده كـردن غـرائض تـا نيـاز بـه         اين سطح هم نيازها متفاوت است از نيازهاي مـادي گ        
عقلانيت و نيازهاي اجتماعي نظير سازماندهي اجتماعي و مديريت اجتماعي و تشكيل نظام سياسي؛              

كنـد انقـلاب در       بينيم كه وقتي فرهنگ يـك طيـف بـه ايـن وسـعت پيـدا مـي                   براساس اين نگاه مي   
ويي به نيازهايمـان؛ بنـابراين اساسـاً        هاي پاسخگ   فرهنگ به معناي عامش يعني انقلاب در همه روش        

من در صحيفه نور و صـحيفه انقـلاب         . بايد بگوييم خود انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي است        
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كردم حداقل سه مورد ديدم كه يك موردش همان بحث نيازهاي فـردي اسـت كـه چنـان                     نگاه مي 
اش آداب و رسـوم اسـت و    كند غرب بهترين اسـت و بخـشي        تبليغاتي شده است كه ايراني فكر مي      

به هرحال در يك معنـاي  . هاي آموزشي و متون درسي است مورد مصداقي اش نيز انقلاب در شيوه    
بـا ادبيـات    . عام انقلاب فرهنگي انقـلاب در روشـها در سـطوح فـردي و در سـطوح اجتمـاعي بـود                    

ونز درنظر بگيـريم  هاي مختلف را مطابق نظريه پارس شناسي اگر بخواهيم بگوييم و خرده نظام      جامعه
اين انقلاب هم در حوزه حقوق، هم در حوزه اقتصاد و تعليم و تربيت و هم در حوزه نظـام سياسـي      

اما ما قبل از اينكه بخواهيم در زمينه انقلاب در آموزش صحبت كنـيم بايـد دقـت كنـيم كـه                      . است
خيلـي مـشخص   اگـر  . هـاي متفـاوتي را پـيش گـرفتيم       براي پيروزي خود انقلاب اسـلامي مـا روش        

بخواهم صحبت كنم، قبل از انقلاب روشي كه براي مبارزه با شاه بود يـك روش جنـگ شـهري و           
هاي سياسي پيش گرفته بودند كه به نتيجه هم نرسيده بود ولي روشي كه امام            مسلحانه بود كه گروه   

وشنفكران پيش گرفت جداي از اينها بود يعني روشي بود كه با آگاهي دادن پيش مي رفت، البته ر                 
هـا    خواهم آنها را ناديده بگيرم ولي روشي كه مردم را به صحنه بياوريد و به آن                 هم مؤثر بودند نمي   

هـاي   در حالي كه گروه.  بدهيد و خودشان احساس كنند كه بايد انقلاب كنند، كار امام بود   آگاهي
كردنـد كـه از       ر مـي  سياسي ديگر چه مسلمانان و چه چپ ماركسيستي اصلاً در اين فضا نبودند فك ـ             

مـان را از قبـل انجـام داده           ما يـك بخـش انقـلاب فرهنگـي        . بايد پيش روند    طريق جنگ شهري مي   
بوديم كه منجر به انقلاب سياسي شده بود ولي براي بقاي اين انقلاب سياسي بايد در حوزه اقتـصاد                  

  . شد كه اين انقلاب باقي بماند و حوزه آموزش هم تغييراتي ايجاد مي
دهـد كـه    هايي كه بعد از آن حادثه انقلاب فرهنگـي شـكل گرفـت نـشان مـي            ا و پديده  نهاده

طراحان انقلاب فرهنگي دنبال چه بودند يكي ستاد انقلاب فرهنگي و يكي دفتر همكاري حـوزه و                 
اين سه پديده را اگر درنظر بگيريد نشان        . دانشگاه و يكي تشكيل دانشگاه تربيت مدرس بوده است        

هاي مؤثر در انقلاب فرهنگي دنبال چه چيـزي بودنـد كـاري كـه سـتاد                   كرين يا آدم  دهد كه متف    مي
ها و تغيير دروس بود كـه حـداقل در حـوزه علـوم انـساني       انقلاب فرهنگي انجام داد تنظيم سرفصل   

  ها بود و كاري كه دفتر همكاري حـوزه و دانـشگاه بـه دنبـال آن بـود نيـز كـار              بيشتر از ديگر حوزه   
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در طول تاريخ انديشه، بين مذهب و عمـل يـك افتـراق اساسـي وجـود داشـته، چـون                     . مهمي است 
دانيد كه يك افتراقي بين عالم و فيلسوف و مذهب وجود دارد در اسلام اين دو به هـم نزديـك                       مي
كنـد و مـا نيـز حاصـل           رود به اروپا فرهنگ جديـد انفكـاك ايجـاد مـي             شوند و دوباره وقتي مي      مي

مثلاً اگر تمدن اسلامي را نگاه كنيد كسي مثل ابن سينا هم عـالم مـذهبي و                 . ب را گرفتيم  ميراث غر 
طور بودند، ابوريحان بيروني نيز هم ديندار و نمازخوان بـوده و              هايشان اين   هم فيلسوف است، خيلي   

هم عالم و مغايرتي با هم نداشته ولي در عصر جديد كه ما ميراث غـرب را داشـتيم يـك انفكـاكي                   
كرده كه به اين عقايد پايبند نيـست          هر كسي علم داشته بايد يك جوري اعلام مي        . يان اين دو بود   م

هـاي پـست مـدرن مطـرح          آن موقع بحـث   . گفت مذهب فراتر از علم است       اما مرحوم شريعتي آمد     
نبود، نظريات مدرن مطرح بود و ما با استدلال دكتر شـريعتي پاسـخگوي شـبهات بـوديم مـن يـادم           

خوانديم اين سئوال برايم مطرح بـود كـه مـن             هاي سياسي مختلف را كه مي       هاي گروه   ابهست كت 
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و نظريـات دكتـر شـريعتي در ايـن           شـناس را      حرف مذهب را بپذيرم يا حرف فلان دانشمند جامعه        
در واقع اين ديدگاه كه مذهب فراتر از علم است موجب شد تا ذهن روشن شود       . زمينه راهگشا بود  

تواند هم مومن باشد و هم يك عالم و دانـشمند علـم روز و                  مطرح شد كه هر فرد مي      و اين ديدگاه  
در انقلاب فرهنگـي  . شود تخصص در علم و فن روز با دينداري تضاد ندارد و انفكاك حاصل نمي          

اين نزديكي بيشتر شد چون دانشگاه ما در زمان شاه اين داعيه را داشت كه اين دو در تضاد است و                     
ب دفتر همكاري حوزه و دانشگاه تشكيل شد تا اين شـكاف را از بـين ببـرد و دانـشگاه           پس از انقلا  

اي كه دانشگاه تربيت مدرس       در اولين دوره  . تربيت مدرس هم مولود سوم اين انقلاب فرهنگي بود        
تشكيل شد در دانشكده علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي اسمش را مدرسه تربيت مدرس گذاشته                

كردند اينجا دبستان است چون آقاي دكتر سنايي و ديگران با فرهنگ مذهبي  م فكر ميبودند و مرد 
كه آقاي دكتر   نوشتند  اي نام مدرسه گذاشته بودند يعني محل درس و تحصيل، نامه مي             حوزه علميه 

در هر حال اين مجموعه كه يكي از نتايج انقلاب فرهنگـي بـود   ! فلاني رئيس دبستان تربيت مدرس  
هدف اوليـه و اساسـي از تأسـيس    . ترش پيدا كرد و به دانشگاه تربيت مدرس تبديل شد        كم كم گس  

دانشگاه تربيت مدرس اين بود كه ما براي تحـصيلات عـالي بـه خـارج نـرويم و در داخـل كـشور                        
اي داشـته      ويـژه   شوند بايد گزينش    دانشجويان ادامه تحصيل دهند و افرادي نيز كه وارد دانشگاه مي          

هاي ايران اسـتاد تربيـت        به نظر من درست بود چرا كه اينجا قرار بود براي همه دانشگاه            باشند و اين    
 گزينش همچنان محكم بود ولي بعداً با پايان جنگ گزينش دانشگاه تربيت مدرس           67تا سال   . كند

كـرد و   ها شـد و اينجـا تنهـا اسـتاد تربيـت نمـي               برداشته شد و تبديل به دانشگاهي مثل ساير دانشگاه        
خواهد ادعا داشته باشد من در حـوزه          بيت مدرس ديگر دانشگاه ويژه انقلاب اسلامي نبود كه مي         تر

گويـد كـه آن    بـه مـا مـي    علوم اين دستاوردها را دارم اين سه نمود و نهـاد نتيجـه انقـلاب فرهنگـي     
اش محـل     كنم هنوز بحـث علـوم انـساني         اندركاران به دنبال چه چيزهايي بودند و من فكر مي           دست

تـوانيم علـوم انـساني اسـلامي داشـته باشـيم يـا نـه؟ مـن معتقـدم            حث و مجادله است كه آيا ما مـي   ب
هاي زمـان   رود؛ شريعتي و مطهري سئوال شناسي اسلامي وجود دارد ولي كسي سراغ آن نمي         جامعه

كـه   ايـن يا خوانده نشده و يـا         دو متفكر ادامه پيدا نكرده و اساساً        اند ولي مسير آن     خود را جواب داده   
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 و طبقـات     هايمان را از آنها بگيريم كه شما چگونه جامعه           سئوال   به آنها رجوع نشده تا پاسخ       عالمانه
طور كلي زماني كه انقلاب در جامعه اتفاق افتاد وقتـي بـه دانـشگاه رسـيد ايـستاد و              به. اند  را فهميده 

ها بايـد دوبـاره        و لي اين   نتوانست ساختارهاي دانشگاه را تغيير دهد تحولات زيادي صورت گرفت         
ارزيابي شود و مسيرها ادامه پيدا كندمسير كلي انقلاب فرهنگي با توجه به اين سه نمود مسير خوبي            

  . بوده و بايد با اصلاحاتي ادامه پيدا كند
  

 برانگيزترين بخش انقلاب فرهنگي فارغ از ايده كلي آن رويـدادهاي جزئـي و نـوع                  چالش*
  رت گرفت ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟برخوردهايي است كه صو

انقلاب فرهنگي حركت بسيار بزرگي بود و جمهوري اسـلامي نيـز در ابتـداي      : دكتر احمدي 
هـم ريختگـي دانـشگاه      به. ها نيز بر آن افزوده شد       اش بود و درواقع جنگ و ساير بحران         گيري  شكل

هـاي سياسـي    بـرداري كننـد جريـان     اي بهـره  گونـه  ها تلاش كنند كه بـه  شد تا همه گروه  موجب مي 
جمهور بود و هركدام به شكلي دنبال اين بودند كه            صدر رئيس   اختلافات متعددي داشتند آقاي بني    

از اين مسير استفاده كنند؛ ديدگاهي كه دولت داشت با ديدگاهي كه بعضي از روحانيون داشتند و                 
  . ديدگاه حزب جمهوري اسلامي همه با هم متفاوت بود

اي اين سـئوال را مطـرح كننـد           فرماييد موجب شد تا عده       از همين مسائل جزئي كه مي      برخي
شد يا فرآينـدي بـود كـه در           اي هدايت مي    ريزي شده بود و از طرف عده        كه آيا اين حركت برنامه    

هاي متعددي نيز ايجـاد شـد ولـي           داخل دانشگاه شكل گرفت و به واسطه همين ايجاد شبهات تنش          
مـان ايـن بـود كـه اسـتقلال             كه ما به عنوان دانشجويان آن زمان تمامي هـم و غـم             واقعيت اين است  

حركت انقلاب فرهنگي حفظ شود و در دامن يك جريان خاصي قرار نگيـرد و تنهـا وابـستگي بـه                     
ديدگاه حضرت امام و تفكر روشن انقلاب اسلامي حفظ شود منتها در پروسه كار طبيعـي بـود كـه      

شد ربطي به اصـل حركـت    خانه انجام مي   ا و عملكردها كه در وزارت     ه  در عمل يك سري گزينش    
هـاي تنـد و تيـزي     خواست محقق شود طبيعتاً ديـدگاه  نداشت اصل موضوع درست بود اما وقتي مي     

هـايي كـه وقتـي الآن در          گزينش. ها هم واقعاً قابل دفاع نيست       ممكن بود غالب شود و بعضي از آن       
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اي كـه    سـاله 18ها تندروي بود بـالاخره يـك جـوان            م بسياري از آن   بيني  كنيم مي   موردشان تأمل مي  
خواهد گزينش بشود از كجا بايد در موردش تحقيـق شـود؟ ولـي بـه هـر صـورت                      براي كنكور مي  

شـود و   آيـد و يـك دفعـه فراگيـر مـي      ها به خاطر اين كه خودجوش جلو مي     بسياري از اين حركت   
سويي را داشـته باشـد اصـل     تواند حركت يكنواخت و يك ابزار مناسب خودش را ندارد طبيعتاً نمي 

هاي اسلامي بودنـد شـكل    حركت انقلاب فرهنگي توسط مجموعه دانشجويان كه عمدتاً در انجمن 
گرفت و  فكر بودند ولي بيشتر از بدنه داشجويي نشأت مي         راستا و هم    گرفت خيلي از اساتيد هم، هم     

كردنـد و سـخنراني و تجمعـات و درگيـري             مقابلـه مـي   هاي سياسي چپ و غير مذهبي         طبيعتاً گروه 
داد نهايتاً اين فرآيند به ستاد انقلاب فرهنگي واگـذار شـد و اجـرا نيـز برعهـده                    فراواني كه روي مي   

هـا و اجـراي كـار از شـكل جنـبش آرمـاني خـارج شـد و                     پروسـه گـزينش   . وزراتخانه قرار گرفت  
خواهنـد ايـن     نكته اين بـود كـه چـه كـساني مـي       سوالات و ابهامات فراواني از اين جهت ايجاد شد        

جنبش را اجرايي كنند يا اساساً انقلاب فرهنگي يعني چه؟ دانشگاه اسلامي به چه دانـشگاهي گفتـه                  
اش   شناسي كدام قـسمت     شود؟ مشخصه اين دانشگاه چيست؟ آيا رياضي اسلامي است و جامعه              مي

 معارف اسـلامي و دروس فقـه و الهيـات           بايد اسلامي شود؟ بعضي مباحث روشن بود نظير آموزش        
ها روشن نبود در همان زمان برخي خيلي تندروي داشـتند برخـي هـم                 اسلامي اما بسياري از قسمت    

گفتنـد برخـي دروس دينـي بـراي           من يادم است برخي از اساتيد حوزه تنها مي        . برايشان روشن نبود  
شكل داشـتيم يعنـي كتـاب و جـزوه          دانشجويان باشد دانشگاه اسلامي خواهد شد كه در اين هـم م ـ           

گرايـي   خواهـد تـدريس كنـد؟ شـروع كـار بـا آرمـان               نوشتن براي اينها مسئله بود بعد چه كسي مي        
خواست انجام شود مواجه بوديم با اين كه نه آدمش هـست نـه                اش كه مي    بزرگي بود اما هر قسمت    

اش   نداشـت حمايـت مـالي     بندي خاصـي      بندي شده نبود زمان     به اصطلاح فرمولايز و دسته    . تفكرش
مشخص نبود، اختلاف نظرها هم شديد بود فرض كنيد يكـي از مباحـث، حـضور نماينـدگان ولـي                  

جهاد دانشگاهي يكي ديگر از نهادهاي منتج از انقلاب فرهنگي بود و پـيش              . ها بود   فقيه در دانشگاه  
فكري كه معتقـد    ت. از آن نيز جهاد سازندگي شكل گرفت كه آن نيز محصول انقلاب فرهنگي بود             

شود بايد به درد جامعه و كشور بخـورد جهـاد سـازندگي را                بود آنچه در دانشگاه آموزش داده مي      
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اي كه اسلامي بودن را مترادف در مسير انقلاب و توسعه كشور و رفع نياز مـردم و           شكل داد؛ نظريه  
باشد كه بتوانـد در خـدمت       اي    گونه  التحصيل دانشگاه بايد به     دانست و اين كه فارغ      توسعه پايدار مي  

به خاطر همين يكي از كارهـاي اساسـي كـه در            . كشور و مردم باشد جهاد سازندگي را تشكيل داد        
هـاي دانـشجويي بـه     اندركار انقلاب فرهنگـي صـورت گرفـت فرسـتادن گـروه      جمع دوستان دست 

 .جــا شــكل گرفــت روســتاها بــراي كارهــاي مهندســي و عمرانــي بــود و جهادســازندگي از همــين 
جهاددانشگاهي پس از برگشتن دوستان به دانشگاه شكل گرفت با ايـن هـدف كـه مـا بايـد توسـعه            
صنعتي و علمي هم داشته باشيم به اين معني كه صرفاً بحث خودكفايي با افزايش دانش نيست بلكه                  

البته معناي حرف . اين دانش بايد كاربردي هم باشد و جهاد دانشگاهي از دل اين ايده شكل گرفت  
ها همه از ابتدا مشخص بود نه واقعاً نبود ابتدا فقط يك ذهنيت بود كه مـا                   من اين نيست كه اين ايده     

ها را ببريم به سمتي كه با حركت انقلاب سازگاري داشته باشـد و بـه جامعـه و كـشور                       بايد دانشگاه 
شد تـا ايـن       خدمت كند البته مباحث سياسي نيز مطرح بود كه اذهان بيشتر به آن مسائل معطوف مي               

هاي اصلي؛ ولي اينكه انقلاب فرهنگي با اين ابعاد وسيع صورت گرفت در حالي كـه نيـرو و                     انگيزه
 جاهـا در اجـرا دچـار مـشكل شـد مـن جملـه در                 برنامه و ابزار مشخصي وجود نداشت طبيعتاً خيلي       
كـه  در ابتـداي كـار در سـتاد انقـلاب فرهنگـي             . بحث گزينش، بعد تـدوين كتـب و مـسائل ديگـر           

 60-70 واحد عادي به     34سرفصل دروس مشخص شد تعداد واحدهاي درسي كارشناسي ارشد از           
كردنـد لازم اسـت را اضـافه كـرده بودنـد و در              واحد افزايش پيدا كرده بود هرچيزي كه فكـر مـي          

كارشناسي هم سي چهل واحد اضافه شده بود و اينها يواش يـواش تعـديل شـد؛ مـا الگـو و برنامـه                        
شـد امـا در اجـرا دچـار ايـن             تيم درست است كه الگوي كشورهاي ديگر مطالعه مي        مشخصي نداش 

در حوزه معارف اسلامي ما سراغ حـوزه علميـه رفتـيم امـا آيـا حـوزه آمـاده بـود بـا                       . شد  مسائل مي 
 همكاري كند؟ در اجرا همه اينها فراز و نشيب زيادي داشت و وقتي امروز بـه عقـب نگـاه                      دانشگاه

  . ها خيلي مشهود است ز و نشيبكنيم اين فرا مي
زمـان بـه كـار خـود         از ابتدا اين بحث مطرح بود كه آيا دانشگاه اين ظرفيت را دارد كـه هـم                 

ها معتقد بودند كه امكان نـدارد و          ادامه بدهد و در درون آن تحول نيز صورت بگيرد يا نه؟ و خيلي             
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پـس  . ل انقلاب فرهنگي وجود داشت    بايد متوقف كرد تا بتوان تغييرات را ايجاد كرد اين تنش حو           
هـاي دانـشگاهي و مـشخص نبـودن برنامـه بازگـشايي               از تعطيلي نيز به علت گستردگي كار و رشته        

هـا را     آور بود و ستاد در زمان كوتـاه موفـق نـشد برنامـه               ها طول كشيد كه براي كشور زيان        دانشگاه
  . ها تعطيل بماند  دانشگاهتدوين كند و مسائل سياسي بيرون هم دامن زد تا حدود سه سال

  
آقاي دكتر حاضري ديدگاه شما در زمينه تعريف عنوان انقـلاب فرهنگـي و نـسبت آن بـا                   *

  شعارهاي انقلاب چيست؟
. اي اين بحث را كـرده بـودم   در مورد مفهوم انقلاب فرهنگي من قبلاً در مقاله : دكتر حاضري 

بفهميم؛ يك بار كلمه فرهنگ صفتي اسـت كـه          توانيم    از عبارت انقلاب فرهنگي تقريباً سه معنا مي       
شود انقلاب فرهنگي در مقابل انقلابي كه سياسـي اسـت يـا               رود كه مي    براي كل انقلاب به كار مي     

چـون  . انقلاب اجتماعي يا انقلاب اقتصادي؛ در اين معنا اصولاً انقلاب ايران انقلاب فرهنگي اسـت              
د كه شعار روز بود عملي نشد و از آن طريق عبـور             گذر  آن ايده اوليه كه انقلاب از مسير تفنگ مي        

، جلـب هـوادار و    انقلابي كه مسيرش از طريق گفتمان و برهـان و اسـتدلال و طـرح موضـوع              . نكرد
كنند انقلابي فرهنگـي     در صحنه و عمل مي     آيند    هايي كه از طريق برانگيزش دروني مي        آوردن آدم 

ان در دهه چهـل و پنجـاه شـكل گرفـت كـه ايـن نـسل                  لذا به اين معنا انقلاب فرهنگي در اير       . است
مند به ارتقاي كشور از مسيري متفاوت از آنچه در صد  مندروحانيت و علاقه وفادار به اسلام و علاقه

سال گذشته اتفاق افتاده بود پيش آمد و خود پيروزي انقلاب اسلامي، پيروزي انقلاب فرهنگي بود    
هنگي است ولي انقلاب فرهنگي كه ما عملاً انجام داديـم بـه             ولي اين نگاه يك تفسير از انقلاب فر       

نگاه دوم به انقلاب فرهنگي همان چيزي است كه از چين گرفتيم همان واژه انقـلاب                . اين معنا نبود  
در آنجا بحث اين بود كه يك انقلاب سياسي از طريق فعاليت حزبي تـشكيلاتي رخ       . فرهنگي چين 

ها توانستند در يـك پروسـه چنـدين           ي به رهبري مائو و كمونيست     داده و جريان پيشتاز حزب انقلاب     
گاه مائو در آن پروسه يـك         ساله مبارزه سياسي را براي ساقط كردن حكومت انجام دهند ولي هيچ           

اش انجام نداده بود و هر چه         اي و يك نوع تلاش و مبارزه فكري با رقباي فكري            كار فكري انديشه  



  هفتاد و شششماره / 311  
  
  
  

بعـد از انقـلاب     . سي نظامي بود و قـدرت را هـم در دسـت گرفتـه بـود               مبارزه كرده بود، مبارزه سيا    
اي و    هـايي از جامعـه مثـل نظـام دانـشگاه و فـضاي مطبوعـاتي و رسـانه                    مواجه شـد بـا اينكـه بخـش        

هــا و مــائو و تفكــر  هــا اساســاً نگاهــشان بــه انــسان و هــستي آن گونــه كــه كمونيــست  تكنــوكرات
  هنگ ماركسيستي هم فرهنگ تابع نحوه معيـشت و شـغل       در فر . فهميدند نيست   شان مي   سوسياليستي

هـا    و نحوه مناسبات اقتصادي است لذا گفتند يك سري از كارها و يك سري از مـشاغل و فعاليـت                   
انقلاب . باشد گرا و تبختر طبقاتي و شخصي مي اصولاً بورژوازي پرور و با خصلت فرهنگي مصرف   

شـان در     جايگـاه  شـان بـا     اي و شـغلي     ل روابـط حرفـه    ها از طريق تحـو      فرهنگي به معناي اينكه انسان    
هـا برونـد و در روسـتا كـار            رسند لذا انقلاب فرهنگـي يعنـي آدم         اجتماع به جوهره سوسياليست مي    

گرا برود و با زمـين و توليـد و كارخانـه و روغـن و گـريس و       همين كه از اين فضاي مصرف . كنند
طور بود كـه در حـوزه         رهنگي در چين اين   شود و آن انقلاب ف      جارو وصل شود تفكرش عوض مي     

امـا در انقـلاب     . فرهنگ عمومي و نظام رفتار بومي و باورهاي عمومي مـردم تغييراتـي ايجـاد كنـد                
هاي از اين ديدگاه در برخي تفاسير بود ولي در عمليـات اجرايـي انقـلاب فرهنگـي ايـن                      ايران رگه 

  . نگاه خيلي نبود
هاي علمي و آموزشي بـود آن هـم در سـطح آمـوزش              تعريف سوم انقلاب در محتواي نهاد      

در انقلاب فرهنگي ايران بيشتر اين نگاه بود كـه نگـاهش عمـدتاً    . عالي نه لزوماً در سطح قبل از آن       
معطوف به دانشگاه، نظام درسـي آموزشـي و كـاركرد نظـام دانـشگاهي بـود حـالا چـه در قـسمت                   

. صيلات و چه گسترش دانشگاه و امثـالهم       اش و چه سطوح تح      عملكرد اساتيد و چه محتواي درسي     
انقلاب فرهنگي در ايران بيشتر شايد اگر اصطلاح امروزي را بخواهيم بكار ببريم يـك انقـلاب در                  

  . نظام آموزش عالي بود
  

  ارزيابي كلي تان از كاركردهاي انقلاب فرهنگي چيست؟*
از مـسير رقابـت گفتمـاني و        به نظر من از ابتداي انقلاب تا امروز هر جا كه ما             : دكتر حاضري 

 داشته و هر چه كه داريم از ايـن قـسمت اسـت و از                 استدلالي حركت كرده ايم دستاوردهاي عظيم     
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اين جهت هم بخش مهمي از دستاوردهاي انقلاب مربوط به زماني است كه حاكميت سياسـي هـم                  
ل از حاكميـت سياسـي      ورزي مربوط به قب ـ     مان در حوزه انديشه     نداشته، ما بيشترين توليدات معرفتي    

اش را بـراي مقابلـه بـا     آن موقعي كه شاه تلاش فرهنگـي    . ايم  است هنوز هم مصرف كننده آن دوره      
اش   اي  كرد كه فرهنگي را توليد كند بواسطه جريان فكري انديشه           داد و كوشش مي     اسلام انجام مي  

بـين و     خـاص روشـن   هـاي     كننـد، گـرايش اسـلامي و طيـف          ها مقابله مـي     كه با اين مقابله شود چپ     
مسلمانان هم با فقدان امكانات بدون پشتوانه قدرت سياسي بيشتر از طريق غناي محتواي ايدئولوژي            

كـنم كـه      من فكر مي  . بيني اسلامي و با استفاده از منابع ديني اصيل توليداتي كردند            اسلامي و جهان  
ف كنيم و توي سرشـان بـزنيم    بزرگترين توليدات ما براي آن دوره است كه بدون اينكه رقبا را حذ            

كنيم و تلاش مي كنيم چيزي بنويسيم و توليد كنيم كه به واسطه آن رقابت كنيم؛ نه فقط        رقابت مي 
در ايران در هـر جـاي دنيـا كـه مكاتـب فكـري بـه عنـوان دو مكتـب رقيـب در نهادهـاي علمـي و                         

 اسـتدلال كـرد و      آكادميك با هم حضور داشتند و هر مكتـب فكـر كـرد و خـود را پـرورش داد و                    
رقيب را نقد كرد رشد كرده است حتي تفكر سوسياليستي و ماركسيستي در دنياي غرب و اروپـا و                   

اي توليـدات بـسياري داشـته و شـانه بـه شـانه         امريكا به عنوان يك نحله آكادميك و فكري انديـشه         
نيزه تفكرات ديگر، حركت و حضور داشته، آنجـايي كـه همـين سوسياليـسم رفـت بـه اتكـاي سـر                     

استالين خواست تبديل به ايدئولوژي رسمي حكـومتي شـود و بقيـه را حـذف كنـد اثـر چنـداني از                   
توليداتش نيست و تا آن موقعي حضور داشت كه خنجر استالين بالاي سرش بـود و بعـد كمرنـگ                    

كنم ما آن قسمتي كه در دانشگاه توانستيم در كار علمي و تدريس و كتاب و مقاله         من فكر مي  . شد
توانيم ثابت كنيم كه عملكرد تربيـت مـدرس           التحصيلان دانشگاه هاي ديگر رقابت كنيم مي         فارغ با

در داخل كشور با ديدگاهي كه عرض كردم موفق بوده است و هر مقداري كـه نتوانـستيم درسـت                    
طور اسـت تاكيـد بـر بـومي           مان هم همين    در توليدات علمي  . رقابت كنيم آن قسمت باخت ما است      

ي و رشد علوم در داخل كـشور تـا آنجـايي كـه اتكـاء بـه سـرمايه فرهنگـي و برهـان و           سازي داخل 
تواند موفق باشد و انقلاب فرهنگـي         ورزي و تلاش خلاقيت فكري دارد مي        استدلال و غناي انديشه   

يعني همين ولي فرهنگي كـه بخواهـد بـه زور سـر نيـزه خـودش را غالـب كنـد آن ديگـر انقـلاب                           
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كنم ما در انقلاب فرهنگي نقاط قـوت          من فكر مي  . شود انقلاب سياسي    ميفرهنگي نيست؛ حداكثر    
مـثلاً در جهـاد   . گونـه حركـت كـرديم و كـم هـم نيـست          هايي اسـت كـه ايـن        دستاودهايمان بخش 

هايي را در     هاي نشر و انتشار و خود اينكه ما قبول كرديم كه تلاش كنيم رشته               دانشگاهي در فعاليت  
مان را در مقابل اينهـا نـشان دهـيم       شور ايجاد كنيم و كرديم و كارنامه      ترين سطوح در داخل ك      عالي

كنم اگر جوهره انقلاب فرهنگي را بگيريم تلاش فكري فرهنگي مبتني بر              من فكر مي  . موفق بوديم 
جوشش نظري خلاقيت مبتني بـر منـابع غنـي اسـلامي و بـومي اسـت اگـر ايـن را جـوهره انقـلاب                          

 را بـه جـاي اسـتفاده از ذات ايـن جـوهره بـه مـدد ابـزار                    ين جوهره فرهنگي بگيريم هر قسمتي كه ا     
خـواهيم تفـوق ببخـشيم بـا ذات انقـلاب فرهنگـي مغـايرت دارد و بخـشي از                      ديگري از قدرت مي   

مـان اتخـاذ      هاي فرهنگـي    ممكن است در برخي از سياست     هاي ناصوابمان كه      هايمان و تلقي    كاستي
محقـق   كنيم همين جاست كه ما پيشبرد فرهنگي را به مدد ابزار قدرت سياسـي و نظـامي بخـواهيم          

اش به ايـن نـوع    فرهنگ بايستي با انرژي خودش كه از جنس فرهنگ است كار كند موفقيت           . كنيم
  . از جوشش است

  
دهاي انقلاب فرهنگـي داشـته باشـيم ارزيـابي كلـي شـما از               اگر يك نگاه اجمالي به كاركر     *

  انقلاب فرهنگي چيست؟
چـون دكتـر اينگونـه      . من با نظر دكتر حاضري به اين شكل موافـق نيـستم           : دكتر جمشيدي ها  

دكتر شريعتي بحثي   . استدلال كردند كه بيشتر دستاوردهاي فرهنگي ما مربوط به قبل از انقلاب بود            
 معرفـت بـشري چـه فنـي چـه هنـري چـه تكنولوژيـك چـه                    هاي مختلـف    وزهگويد ح   را دارد و مي   

اش كه بخش ايدئولوژيك و       شود به جز يك بخش      هاي ديگرش در دوره انحطاط منحط مي        بخش
چيـزي كـه دكتـر حاضـري معتقـد اسـت مـا توليـد كـرديم درسـت هـم اسـت                        . دانش مبارزه است  

ا جواب داديم يعني يك نوع دانـش مبـارزه   هاي زمانه بوده كه متفكران قبل مطرح كردند و م           سوال
و ايدئولوژي بوده است آن موقع در مورد اقتصاد اسلامي كتابي نداشتيم و تنهـا كتـابي كـه داشـتيم                   

هاي زمانه     شهيد صدر بوده آن هم ايدئولوژيك است چون به قول شريعتي سئوال            "اقتصادنا"كتاب  
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قـدر پيـشرفت نداشـتيم كـه الآن           ژي مـا ايـن    خواهم بگويم در حوزه تكنولـو       مي. ايدئولوژيك بوده 
شود مـن هـم بـه ايـن معتقـدم ولـي در مكاتـب                  فرمايند با زور سرنيزه نمي      دكتر حاضري مي  . داريم
اند؟ مكتب ماركسيسم و مكتب كاركردگرايي خيلـي رشـد            شناسي كدامشان رشد پيدا كرده      جامعه

قـدرت سياسـي مـضمحل شـده خـواه          اند وقتي     پيدا كرده چرا؟ چون با قدرت سياسي پيوند خورده        
 دست كمي از ماركس نداشـته ولـي ايـن رشـد را              "وِبر"ولي انديشه   . ناخواه آن هم از بين رفته اند      

نكته در انقلاب اسلامي اين است كـه وقتـي دانـشگاه تربيـت مـدرس تأسـيس شـد و                     . نداشته است 
الآن شـما نگـاه كنيـد،    . رديمپردازي اسلامي بكنند ما كـار نك ـ  هاي مذهبي بايد نظريه     معلوم شد بچه  

شناسي چقدرش مسلمان است ممكن است كسي به خـاطر علاقـه شخـصي از                 حوزه فرهنگ جامعه  
. گونـه اسـت     شناسـي ايـن     گونه است در نظريـات جامعـه        ها واقعاً اين    س  انقلاب دفاع كند اما در كلا     

بايـد  . نه نـداريم  انـد؟ متاسـفا     شناسـي داده    فرزندان اين فرهنگ و انقلاب يك كتـاب خـوب جامعـه           
پرداز نداريم در حاليكـه دانـشگاه تربيـت مـدرس تأسـيس               پرداز توليد كرد و اينكه چرا نظريه        نظريه
درست است واقعـاً    . بحثي است كه اينجا جايش نيست ولي من و شما مسئول اين جامعه بوديم             . شد

پردازي خالي است ايـن         با زور سرنيزه نمي شود استعداد پروراند ولي الآن جاي من و شما در نظريه              
هاي مذهبي به دانشگاه آمـديم و درس          به نظر من به كسي مربوط نيست من و شما كه به عنوان بچه             
  . خوانديم چند كتاب نظريه نوشتيم كه صبغه ديني داشته باشد

مـا  . اي كه به نام انقلاب فرهنگي اتفاق افتاد ما بايد به چند نكته دقـت كنـيم       در رابطه با پديده   
قلاب اسلامي را با دلايل ديني و ذهن اسـلامي انتخـاب كـرديم ولـي افـرادي كـه در دهـه پنجـاه                        ان

انقلاب مي كردند ظرفيت محدودي داشتند در آن شرايط ظرفيت علمـي و اجتمـاعي و فرهنگـي و         
ممكن است ما به يك ايده دينـي علاقمنـد بـوديم    . كننده بوده است مان خيلي تعيين  اقتصادي جامعه 

طـور بـود      طور كه در حـوزه علـوم تجربـي همـين            سازي آن را نداشتيم همان      عاً ظرفيت پياده  ولي واق 
ايـم بـه    ولي الآن پيشرفت كرده! هاي ابتدايي در اين حوزه خيلي دستاورد داشتيم؟ نه    مگر ما در سال   

جامعـه  اين معنا كه ما استعداد آن را نداشتيم اما ظرفيت و زمينه مناسب فراهم نبوده است و واقعيت                   
هاي خوبي داشـتيم امـا در بخـش           در بخشي از مسائل مثل علوم تجربي موفقيت       . ما بيش از اين نبود    
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بنابراين اگر ضعفي هست نه در اساس آن تفكـر بلكـه            . علوم انساني شايد دستاورد كمتر بوده است      
ينـد  هـا ايجـاد شـود و ايـن فرآ           در زمان عمل ضعف از من بوده است و نيازمند بـوديم كـه ظرفيـت               

  . بر است زمان
شناسـي غـرب مخـالف        انقلاب اسلامي به دنبال ارائه تصوير نويي از انسان بـود كـه بـا انـسان                

افتاد چند سال بعـد از آن اتفـاق           بنابراين خواه ناخواه اگر انقلاب فرهنگي آن زمان اتفاق نمي         . است
 مـسائل را نيـز مـا بايـد          برخـي از برخوردهـا و     . افتاد همچنان كه بخشي از آن هنوز دلهره ماست          مي

گونه نبود كه بشود بـدون علـت بـا كـسي برخـورد كـرد        ناديده بگيريم چرا كه در آن زمان هم اين    
احتمالاً برخي از اساتيد كه دانشگاه را ترك كردند و نيامدند خودشان اين انتخاب را كردند چـون                  

كـي از اسـاتيد دانـشكده را        من يـادم هـست مـا خودمـان ي         . وابستگي به نظام سياسي داشتند نيامدند     
 سـالش را بـه او    اخراج كرديم اما دلايل مستندي نداشتيم بعد از نه سال برگـشت و همـه حقـوق نـه       

به صـورت   . گونه نبوده كه ما هر رفتاري بخواهيم انجام دهيم          دادند پس معلوم است نظام اداري اين      
اعتقاد دارم ما در حـوزه انقـلاب        آميز ممكن است باشد ولي من         ها رفتار خشونت    منطقي در انقلاب  

خودمان رفتارهاي تند كم داشتيم و در انقلاب ما رفتارهاي تند نسبت به مخالفين انقلاب در مقايسه                 
هاي ديگر خيلي كمتر است به ويژه در عرصه هاي فرهنگي و اگر در جـايي رفتـار تنـدي                      با انقلاب 

    . شده ابتدا از آن طرف شروع شده است
 

 
 شهيد مطهري و آينده جمهوري اسلامي

  ياد داشتي از عماد افروغ □
  

كـرديم، امـروز حـال و روز     حقيقت اين است كه اگر به حرف هاي استاد مطهري توجـه مـي           
استاد شهيد مرتضي مطهري با ضرورت هاي زماني و مكاني كاملا آشنا بود، دغدغه              . بهتري داشتيم 

شـهيد مطهـري بـه      . دافع مردم باشد  ت و همواره مي كوشيد م     يك روشنفكر حقيقي و واقعي را داش      
عنوان يك عالم اسلامي تلاش كرد ايدئولوژي اسلامي را احيا كند و در مواجه با چالش هاي پيش                  
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رو سربلند بيرون آيد و به مسائل، معضلات و پرسش هايي پرداخت كـه هنـوز جـزو پرسـش هـاي                      
هيد مطهـري درد آشـنا اسـت، وي بـا مـسائل و              مي توان گفت كه ش ـ    . اساسي ما محسوب مي شوند    

  .دغدغه هاي روز كاملا آشنا بود و درك بسيار بالايي از سؤالات و چالش هاي روز داشت
دومين نكته را كه درباره ويژگي هاي شاخص انديشه هاي اسـتاد مطهـري مـي تـوان مطـرح                     

هري اسلام را دين كامـل    كرد باور بالايي است كه وي نسبت به جامعيت اسلام داشت و اين كه مط              
مي داند به همين دليل در بيشتر آثار وي استناد به آيات و روايات زياد به چشم مي خورد چـرا كـه                       
ــد       ــه ده ــه پرســشها ارائ ــاب ب ــي كــاملا ن ــايي كــه دارد پاســخ دين ــد حــسب باوره ــي كن   . ســعي م

هاي  گهاي انديشهمسئله سوم درباره ويژ. از سوي ديگر مطهري تفكر فلسفي و عرفاني بالايي داشت   
سال هـا   . مرتضي مطهري نگاه عقلي و فلسفي وي است، شهيد مطهري عقلي بارور و شكوفا داشت              

زحمت كشيده با آرا فيلسوفان و عرفاي بزرگ آشنا بوده و تفكر فلسفي و عرفاني بـالايي داشـت و    
 پاسخ مي داد و در      با اين پيشينه سراغ آثار و مكاتب مختلف مي رفت و با دليل و برهان به مناقشات                

اين بين جانب انصاف را هم رعايت مي كـردد كـه هـم در داوري هـا و هـم در ارزيـابي هـا خـود                            
  . منصف بود

صاف را رعايــت كــرده و هــم در مطهــري هــم در انتقــال مفــاهيم مــدعيان مكاتــب جانــب انــ
 نمي شويد كـه     ها و ارزيابي ها، به طوري كه گاهي وقتي آثار وي را مطالعه مي كنيد متوجه                داوري

وي به علوم اسلامي تسلط داشت كـه  . اين قول متعلق به خود است يا مكتبي كه قرار است نقد شود          
شهيد مطهري خودباور بود و به هيچ وجه شيفته مكاتب و           . غنا و محتواي آثار وي را بيشتر مي كرد        

عي كه دارد مي تـوان      احساس مي كرد با توجه به اندوخته ها و مناب         . آثاري كه بررسي مي كرد نبود     
گاهي فرد پاسـخ را     . به اين شبهات پاسخ گفت و در پاسخ گفتن نيز به هيچ عنوان تعارف نمي كرد               

ا ايـن امـر در مـورد مطهـري صـدق            دارد اما تحت تأثير مقتضيات و شرايط روز قرار مـي گيـرد ام ـ             
  .كرد نمي

بـر آن آثـار شـهيد       كسي كه با قلم استاد شهيد آشنا باشد طهـارت را حـس مـي كنـد عـلاوه                    
مرتضي مطهري بهجت آفرين و اميدبخش است و علت آن ديني بودن اين آثار است چرا كه ديـن                   
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از آنجا كه مطهري . مطالعه اين آثار اميد و بهجت را به خواننده منتقل مي كند          . سرشار از اميد است   
 داد بلكـه تـلاش      أويـل هـم درس مـي      نگاه عقلي و همچنين فلسفي داشت، تأويل گرا نبود امـا بـه ت             

 وي هـر    .كرد اتفاقاتي كه بر اسلام گذشـته امـا اساسـا ربطـي بـه اسـلام نداشـته را بررسـي كنـد                        مي
حسب همان نگاه تأويل گرايانه با متون و رسوم منحرف ولـو بـه نـام ديـن                  . اي را بر نمي تابد     عقيده

  .سخت در ستيز بود كه اين امر در كتاب حماسه حسيني مشاهده مي شود
مـن اعتقـاد دارم اسـتاد شـهيد مرتـضي           .  هاي شهيد مطهري، دغدغه هاي امروز اسـت        دغدغه

مطهري بيشتر متفكر بعد از انقلاب اسلامي است، گرچه اين امر نفـي تـلاش و نقـش وي در ايجـاد                 
جمهوري اسلامي نيست اما آثـار وي بـراي بعـد از جمهـوري اسـلامي هـم كـاربرد دارد، بـه ويـژه                   

دغدغـه هـايي مثـل آزادي       . ه جمهوري اسلامي مطرح كـرده اسـت        آيند دغدغه هايي كه در كتاب    
تفكر، عدالت اجتماعي، استقلال فكري و معنويت و حتي هشدارهايي كه به روحانيت داده، كه تـا                  

اگـر بـه   . حد امكان وارد مشاغل دولتي و تصدي گري نشده و از نقش نظـارتي خـود غافـل نـشوند                
 آينـده جمهــوري  "وي در كتـاب  . ز بهتـري داشـتيم  حـرف هـاي او توجـه مـي كـرديم حـال و رو      

اي چرا كه بر  .  تصريح كرد كه اعتقاد دارد آينده جمهوري اسلامي، آينده روحانيت است           "اسلامي
  .تروحانيت جايگاه بلندي قائل اس

  
  )س(جايگاه جامعه مدني در گفتمان امام خميني

 موسسه چاپ و نشر عروج      ، توسط ")س(جايگاه جامعه مدني در گفتمان امام خميني      "كتاب  
  . منتشر شد) س(وابسته به موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

جايگاه جامعه مـدني در     "به گزارش پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، چاپ اول كتاب             
 توسط موسـسه چـاپ و نـشر         "ابوالفضل مروي " در دوهزار نسخه به قلم       ")س(گفتمان امام خميني  

ايـن تحقيـق در پـي       :درمقدمه اين كتـاب آمـده اسـت       . بازار نشر عرضه شده است    عروج منتشر و به     
 و در واقع مفهوم و مولفه هاي آن در كلام امام خميني، قبل و بعد از                 "جامعه مدني "تحليل گفتمان   

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني از پايگاه فرهنگ سياسي      . پيروزي انقلاب اسلامي است   
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وان مرجعيت تشيع، گفتمان رقيب حكومت شاهنشاهي را نمايندگي مي كـرد و بعـد از           شيعه و به عن   
  . پيروزي انقلاب اسلامي، در مركزيت گفتمان حاكم جمهوري اسلامي قرار داشت

بررسي كلام امام در دوران قبـل و بعـد از پيـروزي انقـلاب      : نويسنده در مقدمه ادامه مي دهد     
فتمان كاوي علاوه بر اينكه اين مسئله را روشن خواهد نمود در   اسلامي با روش تحليل گفتمان يا گ      

عين حال نگاه تازه تري است به مباني فكري انقلاب اسلامي كه براي فرصت ها و تحولات آينـده                   
  . شناخت بيشتري را فراهم خواهد ساخت

در بخش اول نويسنده كليات موضوع از       . اين كتاب علاوه بر مقدمه، شامل چهار بخش است        
ويژگي هاي تحقيق و ضرورت هاي آن، مقاطع تحقيق و گفتمان هـا، گفتمـان و تحليـل گفتمـان و               
مباني تحقيق را توضيح مي دهد و در بخش دوم نيز به تشريح مباني نظري جامعه مطلوب يـا حـوزه                     
عمومي مي پردازد و مفاهيم گفتمان و هرمنوتيـك، جامعـه مـدني، مـدنيت اسـلامي در كـلام امـام                      

در بخـش سـوم نيـز روش تحقيـق تبيـين         . فاهيم و تعاريف جامعه مدني را تشريح مي كند        خميني، م 
شده است و تحليل گفتمـان و سـطوح آن، الگـوي تحليـل، روش اجـرا، روش اسـتخراج داده هـا،                       

بخش چهارم اين اثر با عنوان بررسي و تحليل نمونه ها دو برهه قبـل      . تحليل يافته ها تشريح شده اند     
  . وزي انقلاب اسلامي براساس اين الگوي نظري بررسي شده اندو بعد از پير

از جمله مزاياي اين اثر محققانه فهرست تفصيلي و منابع انگليسي و فارسي است كه در پايـان                 
  .است كه قابل استفاده محققان استكتاب آمده 
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 آقاي خاص خداحافظ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب عكـسي بـراي   قا. ره قاب روي ديوافت و حالا عكسش شدر. آسماني شد حجازي رفت و
. او رفـت  . كه يك عمر درد تحمل كردند اما براي تعظيم، به كار نيفتادند           » زباني« و   »دستان«تداعي  
 ماند خاطره سيلي از سر خـشمش . حضرت بوسه زند سري كه خم نشد تا بر دستان اعليخاطره ماند

  .دراي خود و همـسرش، تلـخ رقـم ز    را ببر صورت ژنرال شاهنشاهي كه سرنوشت قبل از انقلابش

 اصـلاح  كردند چون مدام صـورتش را  او رفت و ماند خاطره مردي كه پس از انقلاب تكفيرش مي
دسـتاويزي   او كه عادت نداشت از عقايـد مـذهبي  . بست كرد و كراواتش را هميشه بر گردن مي مي

عـادت  . را رك بـزنم  م حـرفم خوب يا بد، مـن عـادت دار   " ...هاي بالاتر بسازد براي رسيدن به پله
 ."ندارم مجيزگو باشم
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  دارهش
با اظهار تاسف از اينكه فضايي در جامعه ايجاد شده          ) س(حضرت امام    دبير ستاد بزرگداشت  

نـسبت بـه    ،  ي كه پنجاه سال با امام بوده اند متهم به عدم شناخت امام مي شـوند               است كه حتي افراد   
  .تبيين و تسهيل شايسته در معرفي امام تاكيد كرد

پـيش از ظهـر امـروز بـا حـضور در نشـست           ،  حجت الاسلام و المسلمين محمد علي انـصاري       
رد حـضرت امـام پاسـخ     به سوالات آنها در ارتباط بـا مراسـم سـالگ     هاخبري خود با اصحاب رسانه      

وي در ابتدا با تبريك ميلاد حضرت فاطمه و امام خميني و نيز گراميداشت فتح خرمشهر بـا                  . گفت
بيان اينكه قطعاً ضرورت برگزاري مراسم و تجليل از امام براي همه علاقه مندان به ايشان يك امري 

زرگداشت حـضرت امـام جـا       در بيست و دومين سالگرد ب     : اظهار داشت  ،مسلم و نهادينه شده است    
دارد به اين سوال پاسخ بدهيم كه مراسم بزرگداشـت مطلـوب چيـست ؟ بـه نظـر مـن بزرگداشـت                       

  .مطلوب مراسم حضرت امام به اين است كه چهار هدف را در اين مراسم محقق كنيم
تسهيل و تحكيم شايسته را از جمله اهداف بزرگداشت حـضرت امـام              ،تبيين ،انصاري تجليل 

همه علاقه مندان به حضرت امام بايد بتوانند        : رد و در خصوص تجليل شايسته از امام گفت        عنوان ك 
در منظر جهانيان حساسيت خودشان را از شخصيت امام به نمايش بگذارند و اين يك امري طبيعـي     

هـر  : گفـت ،  وي با بيان اينكه تحليل شايسته يكي از مهمترين ويژگي هاي انسان الهـي اسـت                .است
د و دوسـت دارد شـگفتي هـا و    در مواجهه بـا زيبـائي هـاي طبيعـت دچـار شـگفتي مـي شـو          انساني  
البتـه در  . تحليل شايسته از امام نيز در زمره چنين تحليل هايي قرار مي گيرد         . ها را تحليل كند    زيبائي

تجليل از امام بايد به اين نكته توجه داشت كه امام خود را خدمتگزار مردم مـي دانـستند و دوسـت                      
  .اشتند ديگران هم او را به اين عنوان بشناسندد

انصاري با بيان اينكه ملتها به شخصيت هاي تاريخي خودشان احترام مي گذارند و روزهـايي     
برجـسته و هنرمنـد     ،  حقيقتاً امـام شخـصيتي زيبـا      : خاطر نشان كرد   ،را به نام آنها نامگذاري مي كنند      

، است كه ما مي توانيم در مناسبت سـالگرد حـضرت امـام            ابعاد وجودي امام آنقدر زياد      . فرزانه بود 
به گفته دبير سـتاد      .به همه جهانيان اعلام كنيم كه شما بيائيد لحظه گرفتگي خورشيد را نظاره كنيد             
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رهبر كبيـر انقـلاب يـك طلـوع داشـت ماننـد روز سـوم خـرداد و يـك                     ،  بزرگداشت حضرت امام  
د و يك سري حوادث و مناسبت هايي در طول          كسوف و غروب داشت به مانند روز چهارده خردا        

  .زندگي داشت كه براي همه زيباست
وي با تاكيد بر اينكه اوج تجليل شايسته از امام اين اسـت كـه حـس كنجكـاوي و سـوال از                         

وقتي اين حس كنجكاوي ايجاد شد رسـالت        : اظهار داشت ،  جامعه درباره شخصيت امام ايجاد شود     
گيرد كه امام را چگونه معرفي كنـيم و چـه فـضائي بـسازيم كـه همـه                   ما در تبيين شايسته شكل مي       

مـن آرزو   : انصاري در همين زمينه ادامـه داد         .انسانها نيازها و سوالات خودشان را از امام بيان كنند         
فضائي را ايجاد كنـد كـه       ،  مي كنم كه مراسم سالگرد امام خارج از جناح بندي هاي متداول كشور            

دم و همه طيف ها بتوانند با اطمينان خاطر برداشت هاي خود را از امام بگويند     همه اقشار جامعه ومر   
و حتي نقدهاي عالمانه اي هم اگر دارند مطرح كنند و هيچ كـس در مراسـم بزرگداشـت امـام در                       

  . واهمـه و نگرانـي از اظهـار نظـر دربـاره شخـصيت امـام نـشود            ،  ستـر تبيين شخصيت ايشان دچـار      
 ،مـساجد . رسانه ها و پايگاه هاي اطلاع رسـاني فراوانـي داريـم         ،  تريبون ها ،  رما در كشو  : وي افزود   

هـا   و احـزاب سياسـي همـه در حقيقـت فرصـت           متفكـران    ،هنرمنـدان ،  دانـشگاها  ،ائمه جمعه  ،تكايا
مـن فكـر مـي كـنم فراتـر از ايـن              .وامكاناتي هستند كه مي توانند از امام تبيين شايسته داشته باشـند           

سوادان  و جوانان گرفته تا باسوادان و بي       به همه آحاد جامعه از كودكان و نوجوانان          امكانات ما بايد  
  .بخواهيم كه از امام حكايت كنند

لازم نيست در مناسبت سالگرد امام فكر كنـيم بـا بمبـاران خبـري و     : انصاري خاطر نشان كرد 
 ام را بـه انجـام     ـي ام ـ انديــشه و مكتــب سياس ـ      ،تبليغات وسيع در سطح شهر رسالت تبــيين آرمــان         

 مـي كنـد كـه حـداقل يـك سـاعت بـراي                مناسبت سالگرد امام براي همه مردم ايجاب       .ايم رسانده
 و بيان كنند كه امـام چـه مـي خواسـت و           بازگو كردن دريافت هاي خودشان از امام سخن بگويند        

ل مانـدگاري  چه تحولي در جامعه ايجاد كرد و وجه تمايز امام با ديگر شخصيت هـا چيـست ؟ دلي ـ              
 بـر دلهـا و جانهـا عاشـقانه حكـم            ايـشان ،   و دو سـال از نهـضت امـام          امام چيست و چرا بعد از سي      

  ؟راند مي



  هفتاد و شششماره /322
  
  
 

تـسهيل شايـسته كليـد حـل معمـاي بـسياري از مـسائل               : گفت ،وي در توضيح تسهيل شايسته    
ابعـاد  جامعه و نظام ماست كه امام را چگونه به مردم معرفـي كنـيم؟ درسـت اسـت كـه امـام داراي                        

بزرگي بوده است اما من فكر مي كنم نقطه معرفـي امـام و نقطـه تـسهيل در معرفـي ايـشان در ايـن                          
نيست كه ما از امام و از الفاظ و تعابيري سخن بگوئيم كه از اين تعابير وتفاسير يك گـروه خاصـي                      

  .استفاده بكنند
تجليـل كنـيم كـه    دبير ستاد بزرگداشت حضرت امام با طرح اين پرسش كـه از امـام چگونـه        

درك امام به اين است كه مـا امـام را بـه ماننـد              : اظهار داشت    ،جامعه امام را به آساني درك كنند؟      
معرفي امام در اين رهگـذر در ايـن اسـت كـه مـا      . تر به مردم معرفي كنيم انبياء البته در سطحي نازل    

  . مه اقشار جامعـه پاسـخگو بودنـد   بايد به مردم بگوئيم كه امام فقيه و اسلام شناسي بودند كه براي ه            
يك فقيه جامع الشرايط مانند امام كه در مسند حكومت قـرار            : وي در همين زمينه خاطر نشان كرد        

امـام ايـن برجـستگي را        .مي گيرد از اين زوايه با مردم سخن مي گويد كه من در كنار شـما هـستم                 
   .ي مــردم هــم پاســخگو بودنــدداشــتند كــه عــلاوه بــر نيازهــاي معمــول جامعــه بــه نيازهــاي سياس ــ

طـور آسـان در خانـه هـاي مـردم و            ه  پيشوا ب  ،حاكم ،عنوان رهبر ه  وقتي امام را ب   : انصاري ادامه داد    
ديگر هيچ نيازي نيست بـراي تبيـين        ،  سياسي و اجتماعي آنها ساري و جاري كرديم        ،نيازهاي فردي 

ــر        ــا ب ــضم آنه ــه ه ــريم ك ــار بب ــه ك ــل ب ــابيري ثقي ــاظ و تع ــام از الف ــد  ام ــشكل باش ــه م    .اي جامع
و امام اين بود كه در جامعه اي خودشـان          ) ص(رمز نفوذ پيغمبر    ،  به گفته دبير ستاد بزرگداشت امام     

را مطرح و نهادينه كردند و همه توهمات و ترسها از نزديك شدن انسانها به اين بزرگـواران درهـم                    
  .شكست و اين هنر امام بود

 از انقلاب را دوران نوراني و باشكوه رهبري امـام دانـست       وي دوران يازده ساله عمر امام بعد      
انصاري با بيان اينكه همه افراد و گروههاي سياسي بـدون هـيچ تـرس و                 .كه تا امروز هم ادامه دارد     

نسبت به نحوه برخـورد بـا       ،  واهمه اي با امام ملاقات كرده و مسائل خود را با امام مطرح مي كردند              
نبايد به گونـه اي در جامعـه تلقـي          : هشدار داد و گفت   ،  وت از امام دارند   افرادي كه برداشتهاي متفا   

شود كه اگر هر كسي برداشت ديگري از امام داشت بگوئيم كافر است و يا خارج از خـط توحيـد                     
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براي تبيين ولايت فقيه كه ركن اصلي مكتب سياسي امـام اسـت نبايـد جامعـه را از نزديـك                      .است
  .كتب امام دچار ترس و واهمه كنيمشدن و تحقيق كردن درباره م

در ايـن   : وي با يادآوري حضور اقشار مختلف مردم در راهپيمائي هاي قبل از انقلاب گفـت                
افرادي بودند كه حتـي نـسبت بـه ديـن و          ،  راهپيمائي ها كه بعنوان پيروي از امام صورت مي گرفت         

شـراب خـوار و      تـي انـسان هـاي     اسلام شناخت كافي نداشتند ولي جاذبه امام به گونه اي بود كه ح            
آغوش خود را براي جانفشاني در راه امام بـاز كـرده            ،  لاابالي كه تقيد كافي به مسائل ديني نداشتند       

من تاسف مي خورم از اظهار نظر برخي از مبلغين و كـساني كـه دل در                 : انصاري تاكيد كرد   .بودند
ر مقدار راه پيروي از امام را مشكل تر   گرو انديشه و آرمان هاي امام دارند كه تصور مي كنند كه ه            

   .اين يك اشتباه محض است. كنند به امام و انقلاب خدمت كرده اند
وي با بيان اينكه رمز ماندگاري مكتب امام و ولايـت فقيـه ايـن اسـت كـه راه مـردم را بـراي                         

اوت از امـام  نسبت به برخورد حذفي با افرادي كه برداشـتهاي متف ـ         ،  رسيدن به اين قله هموارتر كنيم     
برخي افراد آنقدر فضا را محدود مي كنند كه حتي فردي كه پنجاه سال              : دارند هشدار داد و گفت      

اين چه تجليلي از امـام  . مي گويند امام را نمي شناسد ،  با امام بود و اظهار نظر متفاوتي با آنها داشت         
ورد كنيم و به او بگوئيم دركي است كه در جامعه ما هر كس بر خلاف نظر ما بود اينگونه با او برخ

از امام ندارد در حاليكه كه مي توانيم در عرصه منازعات سياسـي سـالم اختلافـات خـود را بـازگو                      
  .كنيم

  


